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چیستی اعتکاف 
اعتکاف در لغت به معنی اقبال به سوی چیزی است همراه با تعظیم 
و بدون انصراف )مفردات راغب، ص 579( و در اصطلاح عبارت اســت 
از اقامت سه روز یا بیشتر در مسجد به قصد عبادت یا قربت با شرایط 

مخصوص.
یکی از بهترین فرصت ها برای خودســازی، اعتکاف است. اعتکاف 
فراغتــی برای عبادت و تفکر و مناجات بــا قاضی الحاجات و خلوت با 
اوســت. در اعتکاف است که انسان با تهذیب نفس و اندوختن سرمایه 
تقوا و اخلاص، آخرت خود را آباد می سازد. قرآن کریم هم بر این سنت 
حسنه که محبوب انبیاء و اولیای الهی بوده تاکید فراوانی کرده است.

اعتکاف یعنی به خود پرداختن و گذشــته را مرور کردن و آینده را 
پایه ریزی نمودن است. اعتکاف یعنی همه جلوه های عبادت، مانند نماز، 
روزه، شب زنده داری ها و تلاوت قرآن و نماز شب و مناجات و در حقیقت 
معجونی از چند عبادت. اعتکاف یعنی خلوت گزینی برای عبادت خداوند.
در اعتکاف اســت که می توان خدایی بودن را در همه کارها تمرین 
کرد. اعتکاف فرصت مناسبی است تا انسانی که در پیچ و خم مادیات 
غرق شده کمی فکر کند و خود را باز یابد و دل از غیر خدا بکند. و روح 
عبــادت و بندگی و اطاعت را در خود زنده کند و با قاضی الحاجات به 
مناجات بپردازد. معتکف مدتی را که در خانه خدا ساکن است می تواند 
خانه دل را از اغیار تهی سازد و نور محبت الهی را در آن جلوه گر کند، 
خود را وقف عبادت سازد و طعم مهمانی را بر سر سفره احسان و لطف 
خداوند بچشد. بنابراین یکی از بهترین فرصت ها برای خودسازی، اعتکاف 
است. قرآن کریم می فرماید: و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی 
لطائفین و العاکفین و الرکع الســجود )بقره / 125(؛ و ما به ابراهیم و 
اسماعیل امر کردیم که خانه را برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان 

و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاکیزه کنید.
در فضیلت اعتکاف همین بس که معادل طواف خانه خدا قرار گرفته 
اســت. پس اعتکاف آموزشگاهی است برای یادگیری اصول عبودیت و 
بندگی و راه و رسم صحیح زندگی اجتماعی و فردی. اعتکاف دانشگاه 

انسان سازی و بستری است برای تربیت عناصر صالح انسانی.
اعتکاف برنامه ای است برای تمرین وممارست و خودسازی و رفتار 
و کردار پســندیده انسان و محل مناسبی است برای تقویت ارزش های 
والای اخلاقی و رفتاری. )اعتکاف، عبادت کامل، ابوالقاسم علیان نژادی، 

نشر الامام علی ابن ابیطالب)ع( ص 16(
با تأمل در روایات اهل بیت)ع( در می یابیم حقیقت روح همه عبادت 

همان توجه و یاد قلبی مومن نسبت به خداوند متعال است.
انســان معتکف به مدت سه روز از دنیا و تعلقات آن جدا شده و با 
توسل به خدا سعی در شناسایی فلسفه وجودی خلقت خویش می کند؛ 
که همین مسئله زمینه ساز توبه و بازگشت به سوی خدا و تلاش برای 
بازگشت از فضای پرالتهاب روزانه به سوی خود و خالق خویش است.

اعتکاف فصلی برای بارش باران رحمت الهی و شستشوی آلودگی ها 
و پلیدی های گناه و تطهیر صحیفه ایمان و نورانی ســاختن دل و صفا 
بخشیدن به روح است؛ مجموعه ای مشتمل بر مهمترین عبادات واجب 
و مســتحب است که هم اثر نماز برای بازگشت از گناهان و هم نتیجه 
روزه که از اســرار الهی است را شامل می شــود آثار و برکات اعتکاف، 

معصومه حیدری، نشر رواق دانش، ص 45(
تا زمانی که معتکف متوجه خداوند متعال باشــد دل را از غیر خدا 
برکند و مراقب اعمال و رفتار ظاهری و باطنی خود باشد در حال استفاده 
کردن از اعتکاف می باشد والا جز حبس کردن بدن و گرسنگی و تشنگی 

و... برای او نمی ماند.
حضرت علی)ع( می فرماید: باید معتکف ملازم مسجد شود و به ذکر 
خدا و تلاوت قرآن و خواندن نماز مشغول باشد به سخنانی در مورد دنیا 
نپردازد و خود را سرگرم انشاد )سرودن و خواندن( شعر نکند و از خرید 
و فروش پرهیز کند و بر جنازه ای حاضر نشود و مریضی را عیادت نکند 
و با زنی )نامحرمی( در خانه ای خلوت ننماید. از گفتار و سخنان زشت 
بپرهیزد و با هیچکس مجادله نکند و هر قدر از گفت وگو با مردم دوری 

کند، برایش بهتر است. )همان: 398(
ارزش معنوی اعتکاف

انقطــاع از مادیات و امور دنیوی و ملازمت مســجد و دوام ذکر و 
عبادت خدا، به تنهایی و بدون اعتکاف نیز دارای ارزشی والا و اهمیتی 
فراوان است که در این زمینه آیات، روایات و احادیث زیادی را با چنین 

* یکی از بهترین 
فرصت ها برای خودسازی، 

اعتکاف است. اعتکاف 
فراغتی برای عبادت 
و تفکر و مناجات با 

قاضی الحاجات و خلوت با 
اوست. در اعتکاف است 
که انسان با تهذیب نفس 
و اندوختن سرمایه تقوا 
و اخلاص، آخرت خود را 
آباد می سازد. قرآن کریم 
هم بر این سنت حسنه 

که محبوب انبیاء و اولیای 
الهی بوده تاکید فراوانی 

کرده است.

*  اعتکاف یعنی همه جلوه های عبادت، مانند نماز، روزه، 
شب زنده داری ها و تلاوت قرآن و نماز شب و مناجات و 

در حقیقت معجونی از چند عبادت. اعتکاف یعنی خلوت 
گزینی برای عبادت خداوند.

اعتکاف؛ آموزشگاهی برای تمرین بندگی 
  مرتضی نگاری

* از آثار حتمی اعتکاف در زندگی فردی انسان، تقویت اراده آدمی است. کسی که مدتی، بر خلاف 
خواست درونی خویش، خود رادر محلی حبس و از بسیاری از امور چون حرف زدن در غیر امور عبادی 

که به طور طبیعی، تمایل به آنها دارد، پرهیز نماید، خود به خود تمرینی است
 برای اجتناب از بسیاری خواهشهای نفسانی دیگر.

یکی از سنت های حسنه و نیکویی که می تواند امت اسلام را از 
خطرات ناشی از فتنه های دوره آخرالزمان حفظ کند، بهره گیری 
از فضای معنوی و نوسازی جامعه اسلامی است؛ به همین خاطر 
در آموزه های دین مبین اسلام و پیشوایان الهی فرصت هایی این 
چنینی در اختیار مسلمانان قرار داده شده است تا آنان بتوانند 
در ایام خاص معنوی با برنامه ریزی منظم و بهره مندی از آموزه ها، 
خود را از تعلقات بازدارنده دنیوی رها کرده و با مکان های مقدس 
پیوند دهند تا از این طریق ضمن برقراری ارتباط و انس با خالق، 

زمینه های این ارتباط را تحکیم و تقویت کنند.
ماه های رجب، شعبان و رمضان از بهترین فرصت هایی است 
که مسلمانان می توانند با انجام مراسم و مناسک عبادی و دینی 

اعتکاف از این خوان گسترده عرفانی بهره مند شوند.
اعتکاف یکی از عالی ترین بسترهای تقویت روح، عبودیت 
و بندگی، ارتباط با خدا و تهذیب نفس اســت که به برکت آن 
می توان توشه ای معنوی از اجتماع نورانی موحدان به دست آورد.
اعتکاف گرچه در شرع مقدس اسلام یک عمل مستحبی به 
حســاب می آید اما در سیره و سنت نبوی و همچنین در سیره 
ائمه معصوم)ع( از جایگاه رفیع و والا برخوردار است و بسیاری 
از بزرگان دین با تاســی از پیشوایان دینی نسبت به انجام این 
عمل عبادی اهتمام خاصی از خود نشــان دادند. یکی از ابعاد 
بسیار مهم اعتکاف، انجام آن در ماه مبارک رجب است که دارای 

برکات فراوانی می باشد.

مضمونی می توان یافت، اما اهمیت اعتکاف به طور مشخص در قرآن و 
احادیث مورد تاکید قرار گرفته است.

در بنیاد اولین خانه توحید )کعبه( به دست دو پیامبر الهی، حضرت 
ابراهیم و اسماعیل علیهماالسلام سخن از عهد و پیمانی به میان می آید 
کــه از جانب خداوند، جهت تطهیر »بیــت الله« برای طواف کنندگان، 

معتکفین و نمازگزاران از آنان گرفته شده است.
مطالعه در تعالیم ادیان الهی نشــان می دهد که همواره شیوه هایی 
از درون گرایی و دوری از جمع در ادیان آســمانی وجود داشته است. 

)اعتکاف، سید مصطفی حسینی نیشابوری، نشردی، ص 60(
اعتکاف در قرآن

از کلام وحی اســتفاده می شود که درمیان بنی اسرائیل نوعی روزه 
همراه با ســکوت رایج بوده است. حضرت موسی)ع( با آنکه مسئولیت 
ســنگین رهبری و هدایت امت را بر دوش داشــت، برای مدت زمانی 
آنان را رها کرد و برای خلوت کردن با محبوب خویش به خلوتگاه کوه 
طور شتافت. او در پاسخ به پرسش پرودگار فرمود: »وعجلت الیک رب 
لترضی« )طه/84( )پروردگارا  به سوی تو آمدم تا از من راضی شوی(

قــرآن مجید در جایی دیگر از »رهبانیت« و گوشــه گیری پیروان 
حضرت عیســی)ع( سخن به میان آورده، و می فرماید: رهبانیتی را که 
خود ابداع نمودند از این رو برایشان مقرر نمودیم تا خشنودی خداوند 
را کسب کنند. پس حق آن را چنانکه باید مراعات نکردند )حدید/27(

مفسر بزرگ قرآن، علامه طباطبایی )ره( فرموده است:

»لحن آیه شریفه نشــان می دهد که خداوند، ابتدائا رهبانیت را بر 
پیروان حضرت عیسی)ع( مقرر ننموده، ولی آن را مورد تایید قرار داده 

است.« )المیزان، ح 24 ص 14(
با این وجود آنــان به دلیل اینکه در رهبانیت زیاده روی نمودند و 

حد و مرز آن را مراعات نکردند، مورد نکوهش خداوند قرار گرفتند.
اســلام با پیش بینی عبادتی به نام »اعتکاف« کــه در واقع نوعی 
خلوت و درون گرایی اســت، برای ساختن انسان ها و جلوگیری از آفت 
خدا فراموشــی و خود فراموشی، چاره اندیشی کرده است. این ها همه 
نشان می دهد با آنکه روح تعالیم ادیان، دعوت به جمع و اجتماع است، 
انسان به برنامه هایی که او را با درون خود پیوند دهد نیز محتاج است. 

)اعتکاف، محمد حسین هاشمی، نشر قلم جوان، ص 132(
راز این امر روشــن است؛ معمولا حضور پیوسته و دائمی درعرصه 
اجتماع و کار و تلاش عملی، رفته رفته روحیه عمل گرایی را در انسان 

تقویت می کند.
پیدایش این روحیه چه بسا انسان را از درون تهی می کند تا آنجا که 
به چیزی جز عمل بیشتر نیندیشد. شخص عمل گرا و عمل زده حتی گاه 
فرصت نمی یابد نتایج کارها و تلاش های خود را هم به درستی ارزیابی 
کند. لذا اعتکاف زمینه مناسبی است تا انسان به کاوش درباره انگیزه  ها 
و روحیات خویش بپردازد و برای رفع نقصان و تکامل آن بکوشد. بنابر 
این اعتکاف با ویژگی هایی که اسلام برای آن در نظر گرفته، پاسخی است 
به این نیاز روحی و فرصتی است مغتنم برای رو آوردن به خود و خدا.

اعتکاف در احادیث
میزان توجه پیامبر)ص( به برپایی اعتکاف، بسیار در خور دقت و تامل 
اســت. خداوند متعال، پیامبر خویش را به داشتن خلق و خویی عظیم 
وبزرگ ستوده است. و انک لعلی خلق عظیم )قلم/4(؛ و در حقیقت تو 
به اخلاق نیکو و عظیم آراسته هستی با این حال، آن حضرت با وجود 
مسئولیت بزرگ اجتماعی که بر دوش داشت، خود را از اعتکاف بی نیاز 

نمی دانست.
چنانکه در حدیثی از امام صادق)ع( آمده است: »رسول خدا در دهه 
آخر ماه مبارک رمضان در مسجد معتکف می شدند و برای آن حضرت 
خیمه ای که از مو بافته شــده بود، در مسجد برپا می شد. پیامبر)ص( 
برای اعتکاف آماده می شدند و بستر خویش را جمع می کردند.« )فضائل 

الاشهر الثلاثه، ابن با بویه، نجف، نشر مطبع الاداب  ص 24(

در حدیث دیگری از امام صادق )ع( آمده اســت: جنگ بدر در ماه 
رمضان رخ داد، از این رو رسول خدا موفق به اعتکاف نشدند. آن حضرت 
در ماه رمضان سال آینده یک دهه را به عنوان همان سال اعتکاف نمودند 

و یک دهه رانیز به عنوان قضای سال قبل )همان: ح 15(
رسول خدا افزون بر اهتمام عملی نسبت به اعتکاف، با بیان فضایل 
و پــاداش بزرگ آن، مومنان را به انجام این عمل تشــویق کردند. در 

حدیثی از آن حضرت آمده است: »اعتکاف عشر فی شهر رمضان تعدل 
حجتین و عمرتین؛ یک دهه اعتکاف در ماه رمضان همچون دو حج و 

دو عمره است. )همان: 25(
گرچه این حدیث ناظر به اعتکاف به مدت ده روز و در ماه مبارک 
رمضان اســت، ولی اعتکاف در کمتر از این مدت )به شرط آنکه از سه 
روز کمتر نباشد( در غیر ماه مبارک رمضان مخصوصا »ایام البیض« به 

اندازه خود فضیلت ثواب دارد.
آثار اعتکاف

برای اعتکاف آثاری است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود:
آثار فردی اعتکاف

الف( تقویت اراده: از آثار حتمی اعتکاف در زندگی فردی انسان، 
تقویت اراده آدمی اســت. کســی که مدتی، بر خلاف خواست درونی 
خویش، خود رادر محلی حبس و از بسیاری از امور چون حرف زدن در 
غیر امور عبادی که به طور طبیعی، تمایل به آنها دارد، پرهیز نماید، خود 
به خود تمرینی است برای اجتناب از بسیاری خواهشهای نفسانی دیگر.
ب( انس با معنویات: در پرتو اعمالی چون اعتکاف، کم کم ارتباط 
روانی خاصی بین انسان و مسجد، قرآن، نماز، نماز شب و ادعیه به وجود 
می آید. به نحوی که انسان مشتاق ارتباط با این امور شده دوری از آنها 

برایش سخت می شود.
ج( ذکر: همان دوری از غفلت است، »اقترب للناس حسابهم و هم 
فی غفلهًْ معرضون« رسیدگی به حساب انسانها نزدیک و مردم در غفلت 

به سر می برند )انبیاء/11(
آثار اجتماعی اعتکاف

الف( کاهش جرم و فســاد: به عقیده جرم شناســان اجتماعی، 
بسط و گسترش مسایل معنوی، باعث کم شدن جرم و فساد در جوامع 
می شــود. اعتکاف در این میدان می تواند نقــش مهمی ایفا کند؛ زیرا 
مشتمل برچند عبادت اســت و آثار معنوی ویژه ای حتی بر افراد غیر 
معتکــف بر جای می گذارد. با توجه به اینکه جوانان بخش عمده ای از 

معتکفان را تشکیل می دهند.
ب( سلامت جامعه: قشر جوان بشدت تحت تأثیر مسائل عقیدتی 
و رفتاری قرار می گیرد، بنابراین حضور آنها در مراسم اعتکاف زمینه ساز 
ایجاد نشاط و رضایت در رفتار و کردارشان به دلیل ارتباط با انسان های 
وارسته و بستر مناسب برای تقویت اندیشه های دینی و معنوی آنها فراهم 
می شــود که در نهایت به سلامت جامعه منجر خواهد شد. کسانی که 
از مشــغله های روزمره زندگی خسته شده اند، برای اینکه بتوانند چند 
صباحی با خالق هستی خلوت کرده و با توشه معنوی و اعتقاد راسخ و 

امیدی مضاعف به زندگی شــان ادامه دهند باید به جرگه معتکفین در 
آیند؛ زیرا اعتکاف خلوت گزیدن روح انسان آگاه با خالق است.

ج( آشــنایی و برقراری ارتباط دوستانه: حضور مؤمنین شهر 
در چند مسجد، فرصتی است که مؤمنان یکدیگر را بشناسند و ارتباط 
دوستانه پیدا کرده و از آثار اخوت اسلامی برخوردار شوند. این اثر را به 
راحتی می توان از لابلای خاطرات منتشر شده معتکفان به دست آورد. 
)اعتکاف در اسلام، ناصر باقری بیدهندی، نشر نورالاصفیاء، ص 146(.

د( مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه: در فرهنگ اسلامی روی آوردن 
بــه اعتکاف، علاوه بر بهره برداری از فیض معنوی آن، جهاد مقدس نیز 
هست؛ زیرا این مراسم عبادی- معنوی، نقش بسیار مهمی در رویارویی 

با نفوذ فرهنگ بیگانه ایفا می کند.
جوانی که در مراســم اعتکاف، طعم شیرین ایمان و انس با خداوند 
را می چشــد، لذت های مادی و شهوانی در دیدگانش، حقیر و بی ارزش 
می شود و به آسانی در گرداب فساد و باورهای ضد دینی گرفتار نمی شود.

از سوی دیگر، چنین مراسمی خود پیامی عملی و درسی عبرت آمیز 
برای مردم اســت. حضور جمعی از مؤمنان در مسجد برای عبادت، در 
حقیقت نوعی دعوت به خداپرستی و دینمداری است و آثار سازنده ای بر 
جامعه خواهد داشت، از همین رو، در رویارویی با تهاجم فرهنگی دشمن 
نباید نقش مؤثر ســنت هایی که در باور عمومی مردم ریشه های عمیق 
دارند، نادیده گرفته شود. بی تردید مساجد، حسینیه ها، تکایا، هیئت های 
مذهبــی، زیارت و اعتکاف، نقش مهمی در تربیت جامعه و گســترش 
فرهنگ دینی ایفا کرده و می کنند. این مقوله ها با آثار مثبت جانبی که 

دارند، اهرم های توانمندی در مقابله با فرهنگ بیگانه اند.
از این رو جا دارد مبلغان اسلامی بیش از پیش برنقش مهم آن تأکید 
ورزند تااین ســنت دیرینه محمدی آن گونه که شایسته است، جایگاه 

خود را در جامعه اسلامی حفظ کند.
در عصر ما که زندگی ماشینی و پیچیدگی های آن، دیدگان انسان 
را به خود خیره کرده، روابط اجتماعی گســترده شده و خلاصه دامنه 
سرگرمی انسان به جلوه ها و مظاهر مادی توسعه یافته است، تأکید بر 
نقش ســازنده اعتکاف، ضرورتی دو چندان می یابد؛ زیرا اعتکاف انس 
با معشوق اســت که زمینه را برای گسستن فرد از سرگرمی های پوچ 
فراهم می آورد؛ انسان را با خداوند پیوند می دهد و از آفت خدا فراموشی 

و از خود بیگانگی نگه می دارد )اعتکاف، حسینی نیشابوری، ص 76(.

قال الامام الجواد)ع(: »انکم لن تسعوا الناس باموالکم فسعوهم 
باخلاقکم« 

امام جواد)ع( فرمود: شما هرگز نمی توانید با مال خود، مردم را راضی 
و خشنود نگهدارید، پس تلاش کنید که به وسیله اخلاق نیک و برخورد 

خوب مردم را از خود خرسند نمایید.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 74، ص383

علی بن ابراهیــم نقــل می کنــد که پــدرم گفت: مــن خدمت امام 
محمدتقی)ع( بودم که صالح بن محمد بن سهل که متولی اوقاف قم بود، 
وارد شد و به حضرت عرض کرد: ای آقای من! آن ده هزار درهم و دینار را 
به من حلال کنید، زیرا آنها را خرج کرده ام. حضرت به او فرمود: حلالت باد.

وقتی صالح بن محمد از نزد ما بیرون رفت، امام جواد)ع( فرمود: شخصی 
به اموال آل محمد)ص( و یتیمان و مساکین و فقرا و در راه ماندگان،  می تازد 
و می خورد و سپس می  آید و می گوید: مرا حلال کن، گمان می کند من 
می گویم: حلال نمی کنم! من می گویم حلالت باد، ولی به خدا سوگند که 
در روز قیامت خداوند از آنها بدون مسامحه و ملاحظه سوال خواهد کرد، 

و مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اصول کافی، ج 2، ص504

)بدان ای سالک عزیز!( اگر شما به تاریخ مراجعه کنید، موارد بسیاری را 
مشاهده می کنید، با آن همه ظلم هایی که به پیامبر اکرم)ص( شد، آیا شما 
یک بار، دیدید که پیامبر گرامی)ص( کسی را نفرین کند؟ انبیای دیگر آمدند و 
امت هایشان را نفرین کردند، ولی پیامبر)ص( با اینکه امتش او را اذیت کردند، 
یک بار هم آنها را نفرین نکرد. خاکستر بر سر او ریختند و سنگ بر پیشانی 
او زدنــد، ولی پیامبر اکرم)ص( دائما می فرمودنــد: خداوندا! اینها را هدایت 
کن! وقتی که خداوند به پیامبر گرامی)ص( امر می کند و کمال ادب را به او 
می آموزد، به ایشان می فرماید: کمال ادب در روابط تو با دیگران باید این  گونه 
باشد، که نسبت به کسی که به تو بد کرده عفو کنی و نسبت به کسی که تو 
را دوست می دارد امر به عرف کنی و با جاهل مدارا کنی و به او حلم بورزی.  
این مطلب بیانگر آن است که رفتار حق این گونه است، یعنی این روش خود 

خداوند است. این کارها برای این است که رابطه شان با خدا قطع نشود.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- این الرجبیون، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی، ص31

بازخواست از متجاوز به بیت المال

جاذبه اخلاقی پیامبر)ص( الگوی تعامل 
سالکان

امــام محمدتقی)ع( فرمود: من اصغی الی ناطق فقد عبده 
فان کان الناطــق عن الله فقد عبدالله و ان کان الناطق ینطق 
عن لسان ابلیس فقد عبد ابلیس. هر کس گوش دل به گوینده 
بسپارد، در واقع او را بندگی کرده است. چنانچه گوینده از طرف 
خدا باشــد، شنونده، خدا را پرستش کرده است و اگر گوینده 
از زبان شــیطان سخن می گوید، شنونده، شیطان را بندگی و 

اطاعت کرده است. )تحف العقول ص 479(
فرمایش امام)ع( شــامل همه گونه عواملی می شود که به 
نحوی بر اندیشه ها و دل های انسانها تاثیرگذار هستند. مانند 
اساتید، مربیان، دوســتان و در فضای امروزی همچون انبوه 
رسانه های شنیداری و دیداری ونوشتاری مثل رادیو، تلویزیون، 
تئاتر، سینما، ماهواره، اینترنت، روزنامه ها، مجلات، کتاب ها و...
هر کدام از عناصر تاثیرگذار فوق می تواند رفیق و همنشین 
آدمی باشــد و رفتار خویش را مبتنی بر آموزه های آنها تغییر 
دهد. بسیاری از افراد معتاد علت اصلی اعتیاد خود را دوستان 
ناباب معرفی می کنند. تعداد قابل توجهی از طلاق ها ناشی از 

تماشای برنامه های ماهواره و دیگر شبکه های مجازی است.
مثل همنشین خوب و بد

روشن است که منظور از همنشینی و رفاقت، صرف کنار 
دیگری نشســتن و دور هم جمع شــدن نیست بلکه در واقع 
گوش ســپردن و دل دادن و پیروی از دیگران اســت. همین 
گوش ســپاری و تبعیت است که موجب هدایت و یا گمراهی 
می شــود. از همنشین بد به شمشــیر برهنه ای تشبیه شده 
اســت که ظاهرش زیبا اما تاثیرش بســیار زشت می باشد. و 
نیز گفته اند: مثل همنشین خوب مثل عطاری است که وقتی 
با او می نشــینی اگر عطری هم به تو ندهد، باز از بوی خوش 
عطر او، بهره مند می شوی و تا مدتی نیز آن بوی عطر، همراه 
آدمی اســت و مثل همنشین بد مثل کوره آتش است که اگر 

به مناسبت دهم رجب 
سالروز ولادت خجسته امام جواد)ع(

گوینده کیست؟
  محمدمهدی رشادتی

در کنارش باشی گرچه تو را 
نمی سوزاند اما بوی آزاردهنده 
آن به آدمی سرایت کرده و تا 

مدتی همراه وی است.
دوستان، آینه 
شخصیت آدمی

با  معاشــرت و رفاقــت 
از چنان اهمیتی  دوســتان 
ملاک  که  اســت  برخوردار 
و معیــار قضــاوت دربــاره 
شخصیت و منزلت اشخاص 

است.
فرمود:  نبی)ع(  سلیمان 
درباره کسی قضاوت نکنید تا 
به دوستانش نظر افکنید. زیرا 
که انسان به وسیله دوستان و 
یاران خود شناخته می شود. 

علی)ع( فرمود: هر گاه وضع کسی برای شما مشتبه شد و دین 
او را نشــناختید، به رفیقان وی نظر کنید. اگر آنها اهل دین 
باشــند، او نیز پیرو آیین الهی است. )منهج الصادقین ج6 ص 

371 و نسیم حیات ج5 ص 630 -631(
تو اول بگو با کیان زیستی

پس آنگه بگویم که تو کیستی  
  )سعدی(

نقل می کنند: در عصر پیامبر)ص( در میان مشــرکان، دو 
نفر با هم دوســت بودند. نام آنهــا عقبه و ابی بود. عقبه، آدم 
سخاوتمند و بلندنظر بود. هر زمان از مسافرت برمی گشت، سفره 
مفصلی ترتیب می داد و دوستان و بستگان را به مهمانی دعوت 
می کرد. او در عین آنکه در صف مشرکان بود، اما علاقمند بود 
که پیامبر)ص( را نیز مهمان خود کند. روزی حضرت را دعوت 
کرد و کنار سفره نشستند ولی ایشان از غذا نمی خوردند. رسول 
خــدا به عقبه فرمود: تا به یگانگی خدا و رســالت من گواهی 

ندهی از غذایت نخواهم خورد.
عقبه اســلام آورد و پیامبر )ص( از غذای سفره وی تناول 
کرد.خبر به گوش ابی رسید. پیش عقبه رفت و شدیداً اعتراض 
کرده و گفت: تو گمراه شــده ای. عقبه عذر آورد که من شرم 
داشتم که رسول خدا)ص( سر سفره من بنشیند ولی غذا نخورد.

ابی گفت: من از تو راضی نمی شــوم مگــر اینکه در برابر 
محمد)ص( بایســتی و او را دشنام داده و توهین کنی. عقبه 
فریب رفیق ناباب خود را خورد و از اســلام خارج شد و مرتد 

گردید و در جنگ بدر در صف کافران به هلاکت رسید.
ابی نیز در ســال بعد در جنگ احد در لشکر کفر بدست 
رزمندگان اســلام کشته شد. وضع امثال عقبه در روز قیامت 
افســوس و پشیمانی است که دیگر سودی ندارد و با یک دنیا 
ناامیدی می گویند: ای وای بر من کاش فلان شخص را دوست 
خود انتخاب نکرده بودم. )فرقان 29( )داســتان دوستان ج 1 

ص 75(
ملاک های رفیق خوب

در یک نگاه اجمالی ملاک های رفیق و گوینده خوب عبارتند 
ا: 1- دیدارش آدمی را به یاد خدا بیندازد 2- گفتارش به علم و 
دانش آدمی بیفزاید. 3- رفتارش آدمی را به فکر قیامت بیندازد 
4- ظاهر و باطنش نســبت به انسان یکی باشد. 5- زیبایی و 
زشتی آدمی را زیبایی و زشتی خود تلقی کند. 6- مال و مقام، 
او را نسبت به دوستی با انسان تغییر ندهد 7- از کمک رسانی 
دریغ نورزد. 8- دروغگو، بخیل، فاسق، احمق، قطع کننده رحم 
نباشد. )تفسر نور ج 8 ص 246 و تحف العقول ص 385-479 

و خصال ص 87(

 علی)ع( فرمود: هر 
گاه وضع کسی 

برای شما مشتبه 
شد و دین او را 
نشناختید، به 

رفیقان وی نظر 
کنید. اگر آنها اهل 
دین باشند، او نیز 
پیرو آیین الهی 

است. 

پرسش:
چرا امام جواد)ع( با علم به اینکه مامون پدرش امام رضا)ع( را به 

شهادت رسانده بود با دختراو ازدواج کرد؟
پاسخ:

 ازدواج امام جواد)ع( با دختر مأمون)ام الفضل( از مسائلی است که اظهار 
نظر قطعی دربارة آن مشــکل اســت؛ ولی می توان برخی عوامل را تأثیرگذار 
دانســت. ازدواج حضرت جواد)ع( با ام الفضل هم از ناحیه حضرت قابل بررسی 
است و هم از ناحیة مأمون که چه اهدافی از ازدواج دختر خود با امام جواد)ع( 

داشت. به نظر می رسد مأمون اهداف زیر را دنبال می کرد:
1- نظارت بر رفتار امام جواد)ع(: مأمون با فرستادن دختر خود به خانه 
امام می خواســت آن حضرت را همیشــه زیر نظر داشته باشد و دختر مأمون 

نیز در انجام این رسالت موفق بود، زیرا در خبرچینی و گزارشگری ماهر بود.
2- جذب حکومت: مأمون تصور می کرد با این وصلت امام جواد)ع( را 
مجذوب مادیات و امکانات ســلطنتی نموده و به قداست و حرمت امام لطمه 
وارد نماید؛ غافل از این که امام جواد)ع( یکی از زاهد ترین امامان بوده و جذب 

دستگاه حکومت نمی گردید.
3- جلوگیری از اعتراض علویان: دشمنی مأمون با علویان موجب شد که 
آنان علیه وی اعتراض نموده و حکومت او را متزلزل کنند. مأمون با این ازدواج 
قصد داشت خود را علاقه مند به امام نشان دهد،  در نتیجه شیعیان قیام نکنند.

طبیعی بود که مأمون جهت تحقق اهداف فوق شــدیدا امام را تحت فشار 
قرار داد و برای این وصلت از همه راهکارها و اهرم ها بهره گرفت.

به نظر می رسد عوامل زیر در ازدواج امام جواد)ع( تأثیرگذار بود:
1- اجبار امام به ازدواج:

بــی تردید ازدواج امام جواد)ع( با دختر مأمون خواســتة امام نبوده و این 
ازدوج مانند ازدواج های معمولی که مبتنی بر خواســت و رعایت شرایط باشد، 
صورت نگرفت. زیرا امام جواد)ع( می دانست که مأمون پدرش امام رضا)ع( را 
به شــهادت رسانده و یکی از دشمنان خاندان اهل بیت پیامبر)ص( و شیعیان 

است. از سوی دیگر حکومت مأمون وجاهت قانونی و مشروعیت نداشت.
مأمون جهت رســیدن به اهداف خود شدیدا امام را تحت فشار قرار داد و 
حتــی حضرت را تهدید نمود. برخی عقیده دارند که اگر امام ازدواج نمی کرد، 

ممکن بود امام را ترور کند. )مهدی پیشوایی ،سیره پیشوایان،ص559(
گرچــه در قاموس ائمه)ع( ترس از مرگ وجــود ندارد، ولی در آن مقطع 
زنده بودن و رهبری او نقش بنیادی در حفظ دین و مصالح مسلمانان داشت.

2_  حفظ شیعیان:
یکی از اســتراتژی های مهم خلفای اموی و عباسی،  شیعه ستیزی بوده و 
آنان از هیچ جنایتی علیه علویان دریغ نکرده و به آزار و زندانی و قتل آنان می 
پرداختند. از سوی دیگر یکی از سیاست های مهم ائمه)ع( حفظ شیعیان بود،  
چنانکه امام حســن)ع( یکی از علل صلح خویش را حفظ شیعیان بیان نمود. 

)اخبار الطوال، ص 220(
ائمه)ع( سعی می کردند با اتخاذ سیاست و راهکارهای منطقی و معقول به 
حفظ شیعیان بپردازند، گرچه ممکن بود اتخاذ راهکار حفظ شیعیان، شخصیت 
آنها را زیر سؤال ببرد. شاید امام جواد)ع( از ازدواج با دختر مأمون،  حفظ شیعیان 
را دنبــال می کرد. طبیعی بود که مأمون با ازدواج دخترش با امام جواد)ع( تا 
اندازه ای از سیاســت خصمانة خود علیه شیعیان پرهیز می کرد، زیرا به حسب 

ظاهر با امام شیعیان رابطه فامیلی برقرار کرده بود.
3_حفظ دین :

شاید ازدواج امام جواد)ع( با دختر مأمون نوعی تکلیف بود تا امام جواد)ع( 
با این ازدواج بتواند به حفظ دین و تبلیغ آن بیشتر خدمت کند ؛ امام با نفوذ 
در مرکز حکومت ســعی می کرد تا اندازه ای از سیاســت دین ستیزی مأمون 

جلوگیری نماید و به جامعه دینی خدمت کند.
 بنابرایــن امام جواد)ع( با اتخاذ سیاســت های منطقــی، به رغم آن که با 
ام الفضــل ازدواج نمود، تحقق اهداف مأمــون را در خصوص ازدواج دخترش 

غیرممکن ساخت.

چرایی ازدواج امام جواد)ع(
با دخترمأمون

روش جذب مخاطب

آیت الحــق مرحوم حاج میرزاعلي قاضي طباطبائي درباره ماه هاي 
رجب، شعبان و رمضان توصیه هائی به سالکان راه حق ارائه کرده است 

که از نظر خوانندگان عزیز می گذرد:
هان! اي برادران عزیز و گرامي ام؛ آگاه باشید! متوجه و هشیار باشید 
که ما در قرقگاه زماني )ماه هاي رجب، شعبان و رمضان( داخل شده ایم!

و همان گونه که در زمین هاي حرم باید از محرمات اجتناب نمود و 
ارتکاب یک سلسله اعمالي که در جایي جرم نیست، اما در حرم جرم 
محسوب مي شود، در این ماه ها هم که قرقگاه زماني محسوب مي شوند، 
چنین اســت و باید با هشــیاري و مواظبت در آن وارد شد و به   همان 
نحو که در قرقگاه مکاني که حرم است، انسان به کعبه نزدیک مي شود، 
در این ماه ها هم که قرقگاه زماني اســت، انسان به مقام قرب خداوند 
مي رســد. پس چقدر نعمت هاي پروردگار بر ما بزرگ و تمام است؟! و 

او هرگونه نعمتي را بر ما تمام نموده است.
پس حال که چنین است، قبل از هر چیز، آنچه که بر ما واجب و 
لازم مي باشــد، توبه اي است که داراي شرایط لازم و نمازهاي معلومه 
است)1( و پس از توبه، واجب ترین چیز بر ما، پرهیز از گناهان صغیره 

و کبیره است تا جایي که توان و قدرت و استطاعت داریم!.
پس به راســتي، هر کسي که در صدد متذکر شدن به ذکر حق و 

توصیه های آیت الله قاضي برای ماه هاي رجب، شعبان و رمضان
در مقام خشیت از ذات اقدس حضرت حق متعال بوده باشد، مي تواند از 

راه مراقبه و محاسبه و معاتبه و معاقبه متذکر گردد!
پس از این مرحله، با دل هاي خود، به خداوند رو آورده، بیماري هاي 
گناهانتان را معالجه و مداوا نمائید و به وسیلة استغفار، بزرگي و سنگیني 
عیوب خود را کاهش دهید و بپرهیزید از اینکه حریم الهي را بشکنید و 

پرده هاي حجاب را بالا زده، حرمت حرم را هتک نمائید!
زیرا به راستي چنین شخصي در نظام تکوین بي آبرو و مهتوک است؛ 
گرچه خداوند کریم از روي کرمش، به حســب ظاهر، آبروي او را حفظ 

نماید و همین جزاي اوست و نیازي به مجازات پروردگار ندارد!
و اما دستورالعمل این سه ماه:

1. بر شما باد به اینکه نمازهاي فریضة خود را با نوافل آن، که مجموعاً 
پنجاه و یک رکعت است، در بهترین اوقاتشان انجام دهید و اگر نتوانستید 

چهل و چهار رکعت آن را بجا بیاورید.
2. و اما در مورد نافلة شب، به خصوص باید بدانید که: انجام دادن آن 
در نظر مؤمنان و سالکان حضرت معبود، از واجبات است و هیچ چاره اي 

جز بجا آوردن آن نیست.

3. بر شــما باد به قرائت قرآن کریم در نافله هاي شــب! که انسان را 
حرکت داده، سیر او را سریع مي نماید و براي او بسیار مفید است. پس تا 
مي توانید در شب ها قرائت قرآن کنید، زیرا قرائت قرآن، شراب مؤمنان است.
4. بر شــما باد به انجام دادن اوراد و أذکاري که هر یک از شــما به 
عنوان دســتور در دست دارید و بر شما باد به مداومت سجدة یونسیّه و 
گفتن ذکر یونسیّه: »لا إلهَ إلا أنتَ سُبحانکَ إني کُنْتُ مِن الظالمین« در 

سجده از پانصد تا هزار مرتبه.
5. بر شــما باد به زیارت مشــهد اعظم، که مــراد   همان حرم مطهّر 
امیرمؤمنان )ع( و قبر نوراني آن بزرگوار است و نیز سایر مشاهد مشرّفة 
اهل بیت )ع( و مساجد معظّمه، مانند: »مسجد الحرام«، »مسجدالنّبي«، 
»مسجد کوفه«، »مسجد سهله« و بطور کلّي هر مسجدي از مساجد؛ زیرا 

مؤمن در مسجد، همانند ماهي است در آب دریا!
6. هیچ گاه پس از نمازهاي واجب خود، تســبیحات حضرت صدّیقه 
)س( را تــرک ننمائید؛ زیرا این تســبیحات، یکــي از انواع »ذکر کبیر« 

شمرده شده است.
7. یکي از وظایف مهم و لازم براي سالک إلي الله، دعا براي فرج حضرت 

حجّت )عج( در قنوت »وَترْ« است. بلکه باید در هر روز و در همة اوقات 
و همة دعا ها، براي فرج آن بزرگوار دعا نمود.

8. یکي دیگر از وظایف لازم و مهم، قرائت زیارت جامعه، معروف 
به »جامعة کبیره« در روز جمعه است.

9. لازم است که قرائت قرآن حتما کمتر از یک جزء نباشد.
10. تا مي توانید بســیار به دیدار و زیــارت برادران نیکوکار خود 
بشتابید؛ زیرا به راستي آنها برادراني هستند واقعي که در تمام مسیر، 
همراه انســانند و با رفاقت خویش، آدمي را از تنگنا ها و عقبات نفس 

عبور مي دهند!
11. به زیارت اهل قبور ملتزم باشــید؛ ولي نه به صورت مداوم و 
همــه روزه )مثلا در هفته، یک روز انجام بگیرد( و نباید زیارت قبور 

در شب واقع گردد.
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پي نوشت :

1. مقصود   همان دستور توبه اي است که رسول خدا )ص( در ماه 
ذي قعده داده اند و در کتب ادعیه، مثل »مفاتیح الجنان« آمده و چهار 

رکعت نماز دارد.


